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کند. یعنــی موتور قایــق گیر می کــرد و اصلًا 
نمی توانســت عبور کند. بعد تمام این زمین را 
میدان مین و سیم خاردار کرده بودند. بعد بین 
هــر منطقه خود اینجا که آمــده بودند یا جاده 
زده بودند یا فــت زده بودند. فت هایی که فقط 
نفــر عبور می کرد، به عرض مثــلًا 500 متر در 
500 متر که فقط می آمدند به کمین هایشــان 
و برمی گشــتند. آن وقت این ها تمام این زمین 
شــلمچه را موانع ایجاد کرده بودند، با پوشش، 
یعنی فقط کمین گذاشــته بودند. یعنی اگر ما 
عبور می کردیم و حملــه می کردیم فقط با این 
کمین ها درگیر می شدیم. نیروهای عمده آن ها 
پشــت موانع بود که تمام آمــاده بودند. یعنی 
با یــک نیروی اندک می توانســتیم وارد منطقه 
شلمچه بشویم.دو: وقتی که وارد می شدیم تازه 
بعد از روشن شدن هوا مواجه می شدیم با خط 
مســتحکم عراقی ها، خوب منطقه به ســرعت 

آماده شد.

آغاز عملیات کربلای 5
اما این طــرف همه انگیزه داشــتند. عراق 
هم با خیال راحت همه را به مرخصی فرســتاد 
و اصــلًا دیگــر فکــر عملیــات مــا را نمی کرد. 
چون دائماً عکســبرداری می کرد و می دید که 
یگان های مــا در منطقه مانده انــد. بحمدالله 
به سرعت منطقه آماده شد و قرارگاه های قدس 
و نجف کل منطقه را هدایت می کردند، یگان ها 
پای کار رفتند. قرار شد یگان ها موج به موج به 
جلو بروند. اولین شب عملیات بچه ها توانستند 
عبور کنند. یعنی از اول شب کار را شروع کردند 
که توی تاریکی شــب ما به یک حدی برســیم. 
شــروع کردند تا ســه راهی میدان امام رضا که 
اســمش را میدان امام رضا گذاشــتند، بروند و 
از آنجا به ســمت جلو برونــد. عملیات کربلای 
5 شــاید از نظر وســعت زمین، وســعت زیادی 
نداشــت، عملیاتــی بود که قدم بــه قدم خون 
ریختــه بود و قــدم به قدم بچه هــا جنگیدند و 
می شود گفت یک عملیات به معنی صددرصد 
تخصصــی و فنی و حرفــه ای بــود، یعنی اگر 
مــا بگوییم ســربازان حرفه ای جنــگ در طول 
هشــت ســال جنگ کجا بودند، در کربلای 5 
بودنــد. عبور کردند و رفتند، حتــی دو روز هم 

می جنگیدند.
فردای عملیات که   اول شــب شــروع شــد، 
بچه هــا توانســتند یک بخشــی را برونــد و از 
کمین ها عبور کنند و بــه بعضی خطوط عراق 
برســند. هرچه قایق ها تیــر می خوردند، موج 
بعــدی می رفت. مثلًا جایگزین می شــد. خود 
بچه هــا هم در میدان مین که بــاز آب بود مثلًا 
5 ســانت، 10 سانت آب بود، پیاده می شدند و 
می رفتند. رفتند روی زمین و شهید شدند، راه 
را بــاز می کردند، اصلًا دیگر کســی دنبال این 
نبود که منتظر باشــد یک تیمی بیاید و راهکار 
بزند. هرکسی دنبال این بود که خودش راهکار 
بزند و جلو برود. در میدان امام رضا، ســه راهی 
امام رضا بودیم، شــاید مثلًا ده ها جنازه شهید 
و مجــروح مــا در آنجا بــود. اصــلًا دیگر مثل 
عملیات های گذشــته نبود. هرکسی می رفت 
جلو می گفت بیاید مجروحین و شهدا را جمع 
کنید. رزمنده ای دیگر متوقف نمی شــد برای 

مجروح و شهید جلو می رفتند. عملیات دائم و 
پشت سر هم بود. عملیات های قبل ما معمولًا 
در روز نمی جنگیدیــم. روزها آفند نمی کردیم، 
شب ها آفند می کردیم، روزها پدافند می کردیم 
یا اگر هم آفنــد می کردیم خیلــی محدود، در 
مقابل پاتک دشــمن بود. در عملیات کربلای 
5 ما شب و روز می جنگیدیم. اصلًا دیگر کسی 
آرام و قــرار نداشــت. خوب هم ایجــاد انگیزه 
شــده بود. یعنــی این عملیــات، عملیاتی بود 
که با سرنوشــت و گذشته همه عملیات های ما 
گره خــورده بود. خوب دنبالــه عملیات گرفته 
شــد و حــالا کل عملیــات بــه جــای خودش 
بماند. لشــکر قدس 16 گیلان که واقعاً اولین 
تست عملیاتی بزرگ این لشکر بود. یعنی بعد 
از عملیات هــای محــدود کردســتان و تعقیب 
کــردن ضدانقلاب ها و عملیــات کربلای 2 که 
در حاجــی عمران بــود که عملیــات محدود و 
کوچکی بود، در یک عملیاتی وارد شده بود که 
عملیات بزرگی بود، داخل دشت و حجم آتش 
و درگیری های سخت، اما بچه های گیلان توی 
لشکر، حماسه هایی آفریدند که الحمدلله امروز 
بخشی از آن نگاشته شده است و من به بعضی 

از آن ها اشاره می کنم.

سرزمین محمد رسول الله )ص(
وقتی که دوتا از لشــکرهای سپاه برای ورود 
بــه جزیــره بوارین رفتــه بودند، با مشــکلات و 
موانعی مواجه شدند. به لشکر 16 قدس گیلان 
مأموریت داده شــد اقدام کند. در شب سوم یا 
چهارم عملیات بود که قرار شد ما برویم و اضافه 
بشویم به آن دو لشکر. رفتیم و بین آن دو لشکر 
هم واقع شــدیم. یعنی دو لشــکر یکی ســمت 
راســت ما بود و یکی ســمت چپ. ما وقتی وارد 
منطقه درگیری شــدیم، در همان شب اول وارد 
جزیره شــدیم. جزیره ای که در آن دو ســه شب 
درگیری بود و ما نمی توانســتیم وارد آن بشویم، 
بچه هــا وارد شــدند. منتها تا صبــح عراقی ها، 
شاید هم یک کمین بود و یک دامی بود برای ما، 
این ها راه را برای ما باز کرده بودند. احتمال این 
را هم می شــود داد. با درگیری و سختی زیادی 
وارد جزیــره شــدیم. وقتی وارد جزیره شــدیم، 
صبح متوجه شدیم از چهارطرف محاصره کامل 
هستیم. سوراخ و رخنه ای را باز کردیم و رفتیم. 
عراقی ها شــروع کردند به پاتــک، اینجا بود که 
ما متوجه شــدیم که به کجا وارد شــدیم و با چه 
سختی ها و مشــکلاتی ها روبه رو هستیم. همه 
لشکر را بسیج کردیم. پشــت سه گردانی را که 

وارد کرده بودیم، گذاشــتیم تا قیچی نشــویم، 
در محاصره قــرار نگیریم و کاملًا بچه ها اســیر 
نشوند و اینکه حلقه محاصره را کمی باز بکنیم. 
عراقی ها از سه طرف شروع کردند به پاتک زدن. 
بعضی موقع ها بچه های ما از پشــت خاکریزی 
که می جنگیدند، از پشت تیر می خوردند. یادم 
هست که در همان روز اول، بیش از 30 نفر فقط 
مسئول پشتیبانی و تدارکاتی که مهمات و غذا 
و آب به خط می آوردند، شهید و مجروح دادیم. 
حتی فرمانده گردان ما شــهید خوش سیرت و 
محور ما، که هم فرمانده گردان بود و هم محور، 
ترکشــی به زانوی او خورده بود. حاضر نشد به 
عقب بیاید. تا عصر آنجا ماند. ما تصمیم گرفتیم 
که یگان هایمان را به عقب بیاوریم و ســه گردان 
را از محاصره بیــرون بیاوریم. وضع را به قرارگاه 
کربلا اعلام کرده بودیم کــه ما چه کار کردیم و 
به جزیره وارد شدیم. آن ها روی نقشه کار کرده 
و دیده بودند از این رخنه ای که ایجاد شده باید 
اســتفاده کنند و این را توسعه بدهند. ما پشت 
بی ســیم اعلام کردیم کــه می خواهیم به عقب 
بیاییم. به فرمانده قرارگاه نجف که سردار ایزدی 
بود. به سردار ایزدی اعلام کردیم ما می خواهیم 
عقب بیاییم. وضع و مشــکلات را برایش شرح 
دادیم. ایشان به ما گفت نه، حالا مقاومت کنید 
ولی خیلی هم جــدّی نبود. من دیــدم یکباره 
آقای رضایی بی ســیم را که شــنود می دادند و 
گوش می کردند، آمد روی شــبکه و به ما گفت 
حق نداریــد به عقب برگردید. مــا گفتیم وضع 
این طوری اســت. ایشــان به یاد دارم فرمودند، 
این سرزمین، ســرزمین محمد رسول الله است 
و بایــد آن را حفظ کنید. تصمیــم گرفته بودیم 
که بــه عقب برگردیم. وقتی ایــن را گفت، همه 
بدنــم لرزیــد. به ســردار رضایی هم که پشــت 
بی ســیم بود، گفتم برادر رضایی، یک بار دیگر 
این را به همه شــبکه بگو. یک بار دیگر ایشــان 
این را گفت و به بچه ها گفتیم که دیگر بجنگید. 
این سرزمین باید حفظ بشــود. واقعاً سرزمین 
عاشورایی شد. من خاطرم هست که ظهر بود، 
تقریباً به بچه ها از ایــن رادیوهای کوچک داده 
بودیم پشت خاکریز، از شــب هم آمده بودند و 
صبحانه نخورده بودند و آب به این ها نرســیده 
بود و مهمات آن ها تمام شــده بــود. در جزیره 
پشــت خاکریزی که یک لودری آمــده بود و آن 
را زده بود مستقر شــده بودند. دست ها خونی 
و قیافه هــا ترکش خورده، مثلًا پانســمان کرده 
بودنــد. حتی مجروحــان که دســت و پا قطع 
شده آنجا افتاده بودند. اما دیگر کسی فکر این 

حرف ها نبود. فقط تنها چیزی که آقای رضایی 
گفت، گفت شــما چه می خواهیــد، ما گفتیم 
که آتش می خواهیم. برادرمان سردار سرلشکر 
شهید شفیع زاده که مسئول توپخانه سپاه بودند 
به ایشان گفته بودند که همه قبضه های توپ به 
آنجا روانه بشود. جلوی ما جنگل بود. ما تا جایی 
که رفته بودیم توی جزیره نخلســتان خرما بود. 
عراقی ها هم که پاتک می زدند از این درخت ها 
استفاده می کردند و می آمدند تا نزدیک، انبوه 
بود. یک ســاعت و نیم این نخلستان جلوی ما 
واقعاً دیگر صاف شده بود. یعنی حجم آتش که 
ریخته شــده بســیار مؤثر بود و کمک کرد و بعد 
هــم حمله بچه ها. حتی یک گردان زرهی که از 
پشــت به ما پاتک می زد، کل این گردان کشته 
یا اســیر یا مجروح شــدند. یعنی دو سه گردان 
هم هجوم آوردند. یک فرمانده گردان داشــتیم 
به نام شــهید اصغرزاده، تا آنجا که یادم هســت 
بــرادر روحانی هم که لباس رزم پوشــیده بود با 
یک عمامه دائم پشــت خط بــه بچه ها روحیه و 
توجه می داد و می گفت ما چه کار کردیم. شاید 
یک مقدار بلــوف می زد، مثــلًا آن کارهایی که 
انجام شــده بود بیش از اندازه گزارش می داد و 
به بچه ها می گفت. اصلًا یک صحنه عاشورایی 
شــده بود. یعنی کســی دیگر به فکر این نبود 
که فرمانده به او دســتور بدهــد، بچه ها حمله 
می کردند. تا شــب بچه ها جنگیدند، فردا ظهر 
هم ما یــک نصف روزی درگیر آنجا بودیم، دیگر 
جزیره پاکسازی کامل شد. اصلًا جزیره آرامش 
پیدا کرد. جزیره ای که آنها دنبال این بودند که 
اجازه ندهند ما واردش شویم ما یک دفعه رخنه 
ایجاد کرده بودیم و جای پا گرفته بودیم. دنبال 
این بودند که مــا را بیرون کننــد. کاملًا جزیره 
آزاد شــد و ما در آنجا مستقر شدیم. قرار شد به 
جزیــره دوم برویم که عملیاتــی صورت گرفت 
و رفتیم و برگشــت از جزیــره که عملیات چند 
شب بعد از عملیات ما بود که انجام شده بود، 
از جزیره که ســاعت 10صبح تمام شده بود و 
جزیره دوم را گرفته بودیم و بوارین تا وقتی که 
از آنجا برمی گشــتم آن طرف ساحل اروندرود 
بود که تیربارهای عراقــی بودند. من با کالیبر 
به اصطلاح تیربار دوشکا مورد اصابت تیر واقع 
شدم و در راه برگشت که می آمدم  از ناحیه زانو 
تیر خوردم. من یک بار در بیت المقدس زانویم 
تیــر خورده بــود، اینجا عراقی هــا بی انصافی 
نکردند و به این زانــو نزدند، به این یکی زدند. 
من داشتم می آمدم برای جلسه، برادرمان آقای 
شوشــتری از طرف قرارگاه نجف به آنجا آمد و 
جانشــین آنجا بود. با همــان وضعیتی که تیر 
خورده بودم حاضر بودم. حاضر نشدم به عقب 
برگردم، نشســتیم و جلســه را تشکیل دادیم و 
هماهنگــی کردیم. بــه محض اینکــه بچه ها 
خبردار شــده بودندکه ما مجروح شده ایم، ما 
را بــه عقب آوردنــد، حتی از اســتان، فرمانده 
ســپاه منطقه اســتان گیلان که آمده بود توی 
منطقه، سریع آمبولانس تهیه شد و ما قرار بود 
که برویم اورژانس و بعد هم بیمارســتان اهواز  ، 
ولی دیدیم کــه این ها پیش بینی  و برنامه ریزی 
کرده اند، به محض این که شنیده اند ما مجروح 
شــده ایم با یک آمبولانس ما را شبانه و تا خود 

رشت یکسره آوردند.

منطقه عملیات کربلای چهار را عوض کردیم و آن را به شلمچه آوردیم، اکثر برادرها نظرشان این بود که اینجا قابل عبور نیست، اصلًا 

امکان ندارد، من باید اینجا از نبوغ و دوراندیشی و آن تصمیم قاطع آقای محسن رضایی که ده ها بار گفته ام باید تشکر کرد. یک تنه به 

جلو آمد و گفت ما از اینجا عبور می کنیم، آن هایی که باور دارند که می توانند از اینجا عبور کنند، بیایند یکی یکی جلو بنشینند


